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  » ...به جای اين که« آواز  

١  

  : پيچوم 

 پر قو،به جای آرميدن در تخت خواب 

  می خواھد به گردش برود

  !گوئی چکاوک بريان شده در دھان فرود می آيد

  :خانم پيچوم 

  پرواز می کنند،» سوھو«از روی ماه به محلۀ 

  »قلبم را بشنو چگونه برای تو می تپد«پروازی از نوع 

  از ماه می آيد

  .وقتی که عشق به دنيا می آيد و ماه گذارش به محلۀ سوھو می افتد

  

٢  

  :وم پيچ

  به جای کار مفيدی که سر پا بايستد، به گردش می رود،

  .و سرانجام در گل و لای می ميرد

  :پيچوم و خانم پيچوم ھر دو با ھم 

  ماه آنھا کجا بر فراز سوھو طلوع می کند؟

  ؟»قلبم را بشنو چگونه برای تو می تپد«کجايند 

  کی عشق می ميرد و در گل و لای جان می سپارد؟

  

٢  

  ). گيرد  محلۀ سوھو، مکی چاقو کش جنايتکار ازدواجش را با پلی پيچوم دختر شاه گدايان جشن می در قلب( 

  

  )يک اسطبل خالی(

 دستھا بالا،  :)شود و اسطبل روشن می شود ، با نمايش دادن يک تپانچه وارد می»متياس پول تقلبی«ملقب به (، متياس

  !اگر کسی اين جاست

  .)ور می زندمکيت وارد می شود و د( 

  کسی ھست؟: مکيت 

  .جشن عروسی را با خيال راحت می توانيم در اين جا برگزار کنيم! مگس پر نمی زنه: متياس 

  !اين جا که طويله است ...:)  با لباس عروسی وارد می شود ( پلی

چوم در اين اسطبل امروز ازدواج من با دوشيزه پلی پي) به سمت تماشاچيان(ًپلی، فعلا روی آخور بشين : مکيت 

  .پلی به خاطر عشق تا اين جا با من آمده و از اين پس با يکديگر زندگی خواھيم کرد. برگزار می شود
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می دونی در لندن افراد زيادی را می شناسم که از اين کار تو به عنوان بی باکانه ترين کار ياد خواھند ، مکی: متياس 

  !ربودن تنھا دختر آقای پيچوم. کرد

  کيه اين آقای پيچوم؟: مکيت 

  .خود او به تو پاسخ خواھد داد که او فقير ترين مرد لندن است: متياس 

ًتو خيال داری جشن عروسی مان را اينجا برگزار کنی؟ توی اسطبل؟ حتما کشيش مقدس را ھم می خواھی به اين : پلی 

روسی مان را با يک کار بزھکارانه و شکستن علاوه بر اين اينجا مال ما نيست، و ع. نه، نه ممکن نيست...جا بياوری

  . بر سر بھترين روز زندگی ما دو نفر استلهأفراموش نکن که مس. قفل شروع نخواھيم کرد

ًفورا اين . با برخورد با اولين مشکل که نبايد جابزنی. خواھی ديد که ھمه چيز به خواست تو پيش خواھد رفت: مکيت 

  .جا مبلمان خواھد شد

  .ن ھم از مبل ھااي: متياس 

از بيرون صدای کاميون ھای بزرگ شنيده می شود، پنج شش نفر با قالی و مبل و ظروف، و غيره وارد می شوند و (

  ١.)اسطبل را به محل خيلی لوکسی تبديل می کنند

  .بنجل: مکيت 

   ٢)ماد تبريک می گويند آقايانی که وارد شده بودند ھدايايشان را در طرف چپ می گذارند و به عروس و سپس به دا(

  

، تعدادی در طبقۀ اول ١۴جينگر استريت شمارۀ !  برايتان آرزوی سعادت دارم:) ملقب به ژاکوب پنجه سر کج (ژاکوب

  .کرديم بودند، بايد بينشان کمی دود به پا می

  .درگذشت پوليسدر بخش ساحل يک افسر .  برايتان آرزوی سعادت دارم:)  يا رابرت اره کن( رابرت اره 

  .دست و پا چلوفتی ھا: مکيت 

، سه نفر در وضعيت نا اميد کننده ای به سر »اند-وست«ما ھر کاری از دستمان برمی آمد انجام داديم، ولی در  : ٣ادی

  .برايتان آرزوی سعادت دارم. می برند

  .دست و پا چلوفتی و سر ھم بند کن ھا: مکيت 

برايتان آرزوی . بدی افتاد، ولی فکر نمی کنم چندان اھميتی داشته باشديک آقای سن و سال دار به دردسر : جيمی 

  .سعادت دارم

حتی فکر کردن به اين موضوع ھم . اجتناب کردن از خون ريزی: ًبا اين وجود دستورات من کاملا روشن بود : مکيت 

  !ی ولی مرد امور تجاری ھرگزآدمخوار آر! شماھا به ھيچ وجه اھل تجارت نخواھيد شد. ًبرای من واقعا دردناک است

کلاوسن، بفرمائيد خانم، نيم ساعت پيش به دوشس !  با بھترين آرزوھايم :) بيد مجنون–ملقب به والتر (، والتر

  .سامرستشاير تعلق داشت

  اين مبل ھا از کجا می آيد؟: پلی 

  از اين ھا خوشت می آيد، پلی؟: مکيت 

  !ھای بيچاره، به خاطر چند تا مبل تمام اين آدم :) می زند زير گريه  ( پلی

                                                 
  در بارۀ اپرای چھار پنی. ا دربارۀ تآتردر بخش برتولت برشت نوشته ھ» توضيحات برای بازيگران« در ١ مراجعه شود به فراز شمارۀ  1
 ٢فراز شمارۀ .  ھمانجا 2
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کلاوسن از چوب صورتی، کاناپۀ . ًتو واقعا حق داری که به اين وضع اعتراض می کنی! بگو بنجل!  کدام مبل:مکيت 

  دست کم يک ميز اين جا پيدا می شود؟. نابخشودنی است! دورۀ رنسانس

  ميز؟: والتر 

  )چند قطعه تخته روی آخور می چيند ( 

  .ای کاش کشيش نيايد! ، چقدر احساس بدبختی می کنمآه، مک: پلی 

  .ًما راه را کاملا به او نشان داده ايم.  البته که می آيد:متياس 

  ! اين ھم از ميز:) ميز را جلو می کشد (والتر

  )پلی به گريه ادامه می دھد ( 

؟ کلاوسن ھست ولی صندلی شه حداقل چند تا صندلی اين جا پيدا می. ًوضع روحی ھمسرم اصلا خوب نيست: مکيت 

چند بار اين اتفاق ! با اين وجود، من ھر روز ازدوجم را جشن نمی گيرم. شماھا به ھيچ چيز فکر نمی کنيد! نيست

پيش از اين چند بار من شماھا را برای انجام کاری مأمور کردم؟ اين ھم نتيجۀ کار، از ! افتاده؟ خفه شو، بيد مجنون

  .يه انداخته اندّھمين اول ھمسر منو به گر

  ...پلی عزيز: ادی 

، »پلی عزيزت«کله ات را می فرستم توی شکمت با ! »پلی عزيز «: ٤)کلاه او را با يک تلنگر می اندازد  ( مکيت

  نکنه با ھاش خوابيدی؟. »پلی عزيز«تا حالا يک ھمچنين چيزی ديده شده؟ ! شخصيت نفرت انگيز

  !بس کن مک: پلی 

  ...ولی مک: ادی 

  ...کنيم ًسرکار خانم، اگر چيزی در اين جا کم ھست، ما برای تھيۀ آن فورا اقدام می : والتر

  !کلاوسن چوب صورتی ھست، ولی صندلی نيست: مکيت 

  عروس خانم جوان نظر شما در اين باره چيست؟) می خندد(

  .اين تازه وخيم ترين موضوع نيست: پلی 

  !س و داماد ھم روی زمين بنشيننددو صندلی و يک کاناپۀ سه نفره، و عرو: مکيت 

  .تقريبا ھمين طوريه: پلی 

  !زود باشيد!  پايه ھای کلاوسن را اره کنيد:) به سردی و خيلی خشک  ( مکيت

  ) :چھار نفر شروع می کنند به بريدن پايه ھای کلاوسن و آواز می خوانند ( 

  

  بيل لاوگن و ماری ساير

  .سه شنبۀ گذشته ازدواج کردند

  ی، نه اون می دونست لباس عروس از کجا اومدهدر شھردار

  .نه اون می دونست اسم شوھرش چيه

  !ھورا

  

                                                 
 ٣فراز شمارۀ .  ھمانجا 4
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سرانجام، و پس از تمام تلاش ھا، می بينيد که يک نيمکت قابل قبول از آب در آمده است، سرکار خانم، : والتر 

  !بفرمائيد

شان را دربياورند و با لباس درست و حسابی حالا ممکنه از آقايون خواھش کنم که اين لباس ھای ژنده و کثيف: مکيت 

پلی، می تونم خواھش . من ھر روز ازدواج نمی کنم، و اين عروسی ھم عروسی ھر کسی نيست. اين جا حاضر شوند

  کنم که به سبد خوراکی ھا رسيدگی کنی؟

  اين خوراکی ھای جشن عروسيه؟ مک، ھمۀ اين ھا ھم دزدی شده؟: پلی 

  .البته: مکيت 

  ...شد  در می زد و  وارد میپوليسم می خواد بدونم تو چه کار می کردی، اگر رئيس دل: پلی 

  .به تو نشان خواھم داد که در چنين مواردی شوھرت چه کار خواھد کرد: مکيت 

تاجگذاری روز جمعه . تمام افسران برای بدرقۀ ملکه با اسب به ديونتری رفته اند. برای امروز ممکن نيست: متياس 

  . می شودبرگزار

  !يک چاقو برای ھر صندلی! دو تا چاقو و چھارده چنگال: پلی 

ًشماھا ابدا ھيچ توجھی به استيل ! اينھا کار مبتدی ھاست و کار مردان کار نيست! ًواقعا جای تأسف است: مکيت 

  !ی چھاردھمیئنداريد، تفاوتی ھست بين صندلی شيپاندلی و صندلی لو

 لباس ھای مرتب برای شب نشينی پوشيده اند ولی متأسفانه رفتارشان با اين لباس ھای حالا. تمام باند برمی گردند( 

  ). شيک مناسبتی ندارد

  .درجۀ يک است! اين چوب را نگاه کنيد. در حقيقت، ما چيزھائی را برداشتيم که بيش از ھمه ارزش داشته اند: والتر 

  ...کاپيتان...اجازه دھيد...ھيس...ھيس: متياس 

  پلی، بيا اينجا: مکيت 

  .)زوج خودشان را برای دريافت تبريکات رسمی آماده می کنند( 

کاپيتان، اجازه دھيد که در اين روزی که بی گمان زيباترين روز زندگی شما ست، در شکوفائی گل بھاری ، : متياس 

. را بپذيريد...غيرهمی خواھم بگويم، در اين چرخش قاطعانه، صميمی ترين تبريکات و در عين حال عميق ترين و 

، با افتخار سر )با مکيت دست می دھد ( کوتاه سخن، در يک کلمه ! موعظۀ کسالت آور من کمی به درازا کشيد

  !سرافراز، شاخۀ قديمی

  .از تو خيلی ممنونم متياس، از جانب تو خيلی برازنده بود: مکيت 

 بله، اينھا کلماتی است که از صميم قلب :)  دھد پس از بوسيدن مکيت با ابراز احساسات با پلی دست می( : متياس 

  !اجازه نده که سرت بر باد برود)...با خنده ( ھرگز تسليم نشو، می خواھم بگويم . برمی خيزد

  .)ناگھان، مکيت با يک حرکت سريع متياس را به زمين می خواباند. خندۀ سر و صدا دار جمع حضار(

ً، دقيقا از آن نوع پتياره ھائی که حتما لذت خواھد برد٥يتیچرندياتت را ببر پيش ک! خفه شو: مکيت  ً.  

  . مک، اينقدر بی ادب نباش:پلی 

  ...ولی من اعتراض می کنم و به تو اجازه نمی دھم که کيتی را پتياره خطاب کنی: متياس 

  ) .به سختی از روی زمين بلند می شود و روی پاھايش می ايستد (

                                                 
5 Kitty 
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  آه، اعتراض می کنی؟: مکيت 

در اين موارد من خيلی به . علاوه بر اين، من ھرگز به خودم اجازه نمی دھم با او از الفاظ رکيک استفاده کنم: تياس م

آره، حرف ھای . اين چيزی است که تو نمی توانی آن را بفھمی، ھمين طوری که ھستی رفتار کن. او احترام می گذارم

نی که لوسی چيزھائی را که برای او تعريف کرده ای، به من تو فکر می ک! زشت و رکيک زدن خيلی برازندۀ توست

  !در مقايسه با تو، من مثل شاھزاده ھا رفتار می کنم! نگفته 

  ). مکيت او را نگاه می کند (

  !بس کنيد، بس است، آخه امروز روز جشن عروسيه: ژاکوب 

  )جلوی او را می گيرند ( 

روز عروسی ات در اطرافت اين اوباش مارمولک حضور داشته عروسيه قشنگيه، اينطور نيست پلی؟ که : مکيت 

اين درس ! ًاصلا فکرش را می کردی که در چنين روزی دوستان شوھرت، او را اينطوری دست به سر کنند! باشد

  .يادت باشد

  . من فکر می کنم که ھمه چيز مرتب است:پلی 

بين . مه ای نبوده که کسی اين جا دست به سر بشهھيچ وقت چنين برنا.  بس کنيد:) ملقب به روبرت اره  ( روبرت

  ! کادوئی را که برای عروسی تھيه ديدی رو کن٦حالا، پول تقلبی. دوستانه، ھميشه اختلافاتی بروز می کند

  ...!ھورا...رو کن متياس، رو کن متياس: ھمه با ھم 

  . اين ھم از کادوی عروسی:) قھر آميز    (  متياس

  .نگاه کن، مک، پيراھن قشنگ برای خواب. ًمتياس پول تقلبی واقعا لطف کرديد! سیاوه، کادوی عرو: پلی 

  شايد بازھم می خواھی بگويی اين کار ابتذال آميز است، کاپيتان؟: متياس 

  .بسه ديگه، نمی خواستم در يک روز جشن عصبانيت کنم: مکيت 

  !و اين ؟ مارک چيپاندل: والتر 

  )ن می دھد يک ساعت بزرگ چيپاندل را نشا( 

  .لوئی چھارده: مکيت 

جای . نمی دونم چطوری از شما تشکر کنم، با اين ھمه سليقه ای که به خرج داده ايد. خيلی خوشحالم. خيلی جالبه: پلی 

  تأسف است که ما آپارتمان نداريم، اينطور نيست، مک؟

خيلی . والتر از تو ھم ممنونم. شکلهّتنھا قدم اول کمی م. می تونی به خودت بگی که اين ھنوز يک شروعه: مکيت 

  !غذا. خوب حالا اينھا را جمع کنيد

با عجله (  باز ھم من دست خالی آمده ام :) در حالی که ديگران سرگرم چيدن بشقاب و چنگال و غيره ھستند  ( ژاکوب

  .ننده استبانوی جوان نمی توانيد تصور کنيد که اين موضوع تا چه اندازه برای من  ناراحت ک) به پلی 

  . آقای ژاکوب پنجه کج ھيچ اھميتی ندارد:پلی 

تمام اين دوستان با کادوھايشان زرنگی کردند ولی من مثل اين جا مثل يک احمق تمام عيار سر جايم ايستاده : ژاکوب 

م از موارد می توان. نمی دانم چرا ھميشه اين نوع موقعيت ھا برای من پيش می آيد؟ خودتان را به جای من بگذاريد. ام

                                                 
  پول تقلبی نام مستعار متياس است 6
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ًمثلا ھمين ديروز به جينی . ًواقعا شگفت زده خواھيد شد. متعددی ياد کنم که دائما در چنين موقعيتی قرار گرفته ام

  ...خوشگله، جينی، برخورد کردم، زن جا افتاده

  . )شود ناگھان متوجه مکيت می شود که پشت سر او ايستاده، سکوت می کند و با حالتی بی تفاوتی دور می( 

کنی که به ياد خواھی   پلی، در اين روز خاطره انگيز، غذائی را آماده می:)  پلی را به سر جايش می برد ( مکيت

  می تونم خواھش کنم بيائی سر ميز؟. آورد

  ٧. ) ھمه سر ميز حاضر می شوند( 

  .٨»ساووی ھتل«!  بشقاب زيبا:) بشقاب و کارد و چنگال ھا را نشان می دھد  ( ادی

ولی جيمی درسته بلعيد، انگاری خيلی » جگر چرب«يک بسته . ٩»سلفريدج«تخم مرغ با مايونز از فروشگاه : ژاکوب 

  .شکمش خالی بود

  .ًآدم ھای حسابی معمولا از شکم خالی حرف نمی زنند: والتر 

  !ادی، در يک روزی مثل امروز، تخم مرغ ھا را درسته قورت نده: جيمی 

   چيزی بخواند؟ يک چيز برجسته؟آيا يک نفر می تونه يک: مکيت 

  ! جا بود يک چيز برجسته؟ اين يکی خيلی ب:)  می زند زير خنده ( متياس

  )زير نگاه قاتل مکيت در حالتی مشوش می نشيند ( 

بيشتر دلم می خواست که پيش از ھمه تشريفات بھتری . ًدر حقيقت، نمی خواستم فورا به خوردن بپردازيم: مکيت 

  . يک چيز شاعرانه، به ھمان شکلی  که معمولا ديگران در چنين مواردی برگزار می کنندصورت می گرفت،

  ًمثلا چی ؟: ژاکوب 

در چنين . شماھا می بايستی چيزی تھيه می ديديد. من از شما اپرا نخواستم. من بايد به ھمه چيز فکر کنم: مکيت 

  .نش حساب کند يا نهروزھائی مثل امروز است که آدم می بيند می تواند روی دوستا

  .ماھی قرمز خيلی خوبيه، مک: پلی 

می توانيد مطمئن باشيد که . در خانۀ مکی چاقوکش ھميشه ھمينطوريه. ، مثل اين را ھيچ کجا نخورده ايد...ھی: ادی 

. می داندمک، زنی را انتخاب کرده است که مفھوم زندگی با شکوه را : من ھميشه اين را گفته ام . بشقابتان شاھانه است

  .اين چيزی است که اتفاقا ھمين ديروز به لوسی گفتم

   لوسی؟ لوسی کيه، مک؟:پلی 

  . لوسی؟ می دانيد، زياد نبايد به اين موضوع اھميت بدھيد:)  در حالت معذب ( ژاکوب

  )ند متياس از جايش بلند می شود واز پشت سر پلی با حرکات آشکار سعی می کند به ژاکوب بفھماند که سکوت ک( 

  چه می خواھيد بگوييد آقای ژاکوب، منظورتان چيست؟... چيزی می خواستيد؟ نمک شايد؟:) متوجه می شود  ( پلی

از طرف ديگر از گفتن اين حرف ھم پشيمان ...در واقع چيز خاصی نمی خواستم بگويم. آه، ھيچی، ھيچی: ژاکوب 

  !ھستم

  تو دستت چی داری ژاکوب؟: مکيت 

  .تان چاقو، کاپي:ژاکوب 

                                                 
  ۴فراز شمارۀ .  ھمانجا 7
ً احتمالا روی بشقاب مارک ھتل ساووی ديده می شود، چون که احتمالا از اين ھتل Savoy Hôtel:  مترجم  8   .دزديده شده استً
   نام يک فروشگاه معروفSeldridge:   مترجم 9
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پلی، تا حالا يک ھم چنين ! ًواقعا شگفت انگيز است. بسيار خوب، و با چاقو ماھی ات را می بری اينطور نيست: مکيت 

تنھا خوک است که می تونه اين کار را بکنه، فھميدی، ژاکوب؟ که اين برات ! چيزی را ديده بودی؟ ماھی، با چاقو

يک : دست کم می دانيد يعنی چی . ل کردنش به آدم متمدن خواھی ديدپلی، تو ھمه رقمی را برای تبدي. درس عبرت بشه

  آدم متمدن؟

  يک آدم متمدن يا يک سفليسی؟: والتر 

  ! اوه، آقای والتر:) جا خورده (پلی

 پس، نمی خواھيد به افتخار چنين روزی برای ما آوازی بخوانيد؟ در نتيجه امروز ھم مثل روزھای عادی و غم :مکيت 

اين کار را ھم مبادا خود من بايد انجام می . در ضمن، آيا کسی جلوی در ورودی نگھبانی می دھد. اھد بودبار ديگر خو

دادم؟ يک روز مثل امروز، می بايستی که جلوی در ورودی نگھبان می ايستادم تا اين که شما به ھزينۀ من به شکمتان 

  برسيد؟

   يعنی چی، به ھزينۀ من؟:) قرقر می کند  ( والتر

  ). خارج می شود   ! (من می رم، ولی کی اين طرفھا مياد!  دھانت را ببند والتر کوچولوی من:می جي

  !خيلی خنده دار می شد که در يک روزی مثل امروز ھمۀ مدعوين به زندان می افتادند: ژاکوب 

  !بيست و دو!  کاپيتان:)  به حالت دو وارد می شود ( جيمی

  ! ببری داره مياد-براون: والتر 

  . نه، کشيش کيمبال است: متياس 

  )کيمبال وارد می شود ( 

  !شب بخير کشيش کيمبال: ھمه فرياد می زنند 

  ...در واقع کلبۀ محقر شما، ولی مالک قانونی آن. آه، سرانجام شما ھا را پيدا کردم: کيمبال 

  .١٠ونشاير دوک دو: مکيت 

  ...م، پدر مقدس، که در بھترين روز زندگی مانًواقعا که چقدر خوشبخت ھست. خير پدر مقدسه روز ب: پلی 

  .و حالا، به افتخار کشيش کيمبال، از شما خواھش می کنم سرود کوچکی بخوانيد: مکيت 

    چيست؟١١»بيل لاوگن و ماری ساير«نظرتان دربارۀ سرود : متياس 

  .شايد مناسب حال باشد»بيل لاوگن«البته، : ژاکوب 

  !البته، ترانۀ خوبيه: کيمبال 

  !آقايان، آماده، شروع کنيم: متياس 

  :) سه نفر برمی خيزند و با صدای ترديد آميز، کدر و خارج از دستگاه می خوانند ( 

  

  سرود عروسی بی نوايان

  بيل لاوگن و ماری ساير

  .سه شنبۀ گذشته ازدواج کردند

  در شھرداری، نه اون می دونست لباس عروس از کجا اومده
                                                 

10 Duc de devonshire 
11 Bill Lawgen et Mary Syer 
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  !شوھرش چيهنه اون می دونست اسم 

  !ھورا 

  !می دونی حرفۀ ھمسرت چيه؟ نه

  !آيا در پستی و بلندی ھا زندگی تان رھا خواھی کرد؟ نه

  !)زنده باد عروس، زنده باد داماد (

  :يک روز بيل لاوگن به من گفت 

  !يک تيکه از ماری برای من کافيه

  ! خوک

  !ھورا

  .ھمين؟ يک کمی شل و وارفته بود: مکيت 

  ! کرديدء يک کمی شل و وارفته، خوب گفتی، آقايان، يک کمی شل و وارفته اجرا:)  زير خندهمی زند   (متياس

  !خفه شو: مکيت 

  .بدون اغراق تنھا می خواستم  نتيجۀ کار را بگويم: متياس 

کوچيک به شيوۀ خاص خودم  آقايان، چون که ھيچ کس نمی خواھد آواز بخواند، اين بار من می خواھم يک چيز: پلی 

می خواھم داستان دختری را برايتان حکايت کنم که در يکی از اين کافه ھتل ھای چھار پنی محلۀ سوھو . يتان بخوانمبرا

او دختری بود که در آشپزخانه کار می کرد، و بايد بخاطر داشته باشيد که ھمه او را مسخره می کردند و او . ديده بودم

فرض کنيد اين .  اين نوع آوازی که برايتان می خوانم جوابشان را می دادھم به مشتريانی که به او مزه می پراندند، با

ًبايد در ذھنتان تصور کنيد که کافۀ واقعا کثيفی است اين . جا بار کافه ای ست که او از صبح تا شب پشت آن کار می کند

جائی که شما ھا نشسته و آن . تشت ظرف ھای کثيف است و اين ھم دستمالی ست که با آن ليوان ھا را خشک می کند

در عين حال برای اين که صحنه کمی واقعی تر جلوه کند . ايد، مشتری ھای اين کافه ھستيد که او را مسخره می کردند

خودش شروع می کند به خشک کردن ليوان ھای تخيلی . ( توانيد بخنديد، ولی اگر مايل نيستيد از روی اجبار نخنديد می

ھی، جينی، کشتی تو : ً، مثلا، شما ) والتر را نشان می دھد( حالا يکی از شما بايد بگويد )  و زير لب زمزمه می کند

  کی خواھد رسيد؟

  ھی، جينی، کشتی ات کی خواھد رسيد؟: والتر 

  ؟حریبھر روز ليوان پاک می کنی، جينی، نامزد دزد : و يک نفر ديگر بايد بگويد : پلی 

  ؟حریبنی، نامزد دزد ھر روز ليوان پاک می کنی جي: متياس 

  حالا نوبت من است: پلی 

سه چراغ از سقف پائين می آيد در انتھای يک ميله، تابلوئی ديده . ُارگ روشن می شود. نور برای آواز، نور طلائی( 

  ) جينی و دزدان دريائی  :می شود که روی آن نوشته شده 

  ادامه دارد

  


